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  كبري محمودي

روزهاي بهمن دهه‌ي هفتاد شــيرين بودند. از اواخر 
دي‌مــاه، يكي از تفريحاتمان ايــن بود كه به بهانه‌ي 
تمرين برنامه‌هاي گروهيِ دهه‌ي فجر، از جمله سرود، 
نمايش و حتي دكلمه، ساعت‌هايي از درس را از معلم 
كلاس اجازه بگيريــم و با مربي تربيتي، در كتابخانه 
يا نمازخانه مشغول تمرين شــويم. به12 بهمن كه 
نزديك مي‌شــديم، ديگر تمام فكر و ذكرمان اين بود 
كه مراســم را چطور هيجان‌انگيزتر و واقعي‌تر برگزار 
كنيم. چون خودمان روزهاي انقلاب اســامي  را از 
نزديك لمس نكرده بوديم، دوست داشتيم به مراسم 

رنگ واقعيت بدهيم.
شاید شما هم آن روزها را نديده باشيد، اما همگي بارها 
داستان  آن را شنیده‌ایم. چهل‌وسه سال پیش، مردم 
ایران انقلابی از نوع اســامي را تجربه کردند.  ویروس 
استعمار در جای‌جای شهر رخنه کرده و راه نفس را بر 

همگان بسته بود.
ترس، خفقان و خودرأيي راه گلوی آزادی را چنان بسته 
بود که برادر از برادر می‌هراسید. محبت را در اتـاق‌های 
 دربسته قرنـطینه کرده بودند تا رنگ كشور را نبـیند. 
اســتقلال و هویتمان نفس‌های آخرش را می‌کشید. 
‌باید اتفاقی رخ می‌داد؛ اتفاقی که کابوس آشــنای هر 
شب شهر را تســلی می‌داد. باید با سلاحی قوی‌تر از 
گلوله به نبرد با دشمنی می‌رفتیم که بر جان‌هایمان 
نشســته بود. شاید شما هم آن روزها را نديده باشيد! 
ر‌وزهــای آخر حکومــت پهلوی، مــردم، در اقدامی 
هماهنگ، مشق عشق می‌کردند. کوچه‌به‌کوچة شهر 

بوی شهادت می‌گرفت. 
شاید شما هم آن روزها را نديده باشيد! چهل‌وسه سال 
پیش، مردم نجیب ایران با دســت‌های درهم تنیده و 
مشت‌های گره‌کرده برخاستند تا هویت بربادرفته‌شان را 
به دست آورند و این اعجاز بزرگ قرن را به رخ جهانیان 
بکشند. بهترين راه نجات را اتحاد ديدند و مشت‌هايي 
كه با هم گره كردند و شعار استقلال، آزادي، جمهوري 

اسلامي سر دادند.
براي آشنايي بيشتر  با چندوچون تفهيم چيستي 
انقلاب اسلامي ايران  به دانش‌آموزان، مي‌توانيد 
كتاب‌هايي را كه در صفحه‌ها‌ي 8 تا 9 اين شماره 
از مجله معرفي كرده‌ايم، به دانش‌آموزاني كه آن 

كنيد‌.  روزها را نديده‌اند، معرفي‌

حركت
 انقلابي- اسلامي 
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